
 با اجازه مافوق ترين نيروي قدرت و عظمت
وحدت نوين جهاني  ةدن درخش يك محيط سعادت  

   

  نعو راجِيهلَ اناّ ا وهلّنا لا ا قالوتهصيب ممتهصابذا ا اذينَلّاَ
ثه سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پيش گرفته و گويند ما به فرمان خدا دآنان كه چون به حا(

 )به سوي او رجوع خواهيم كردآمده و 
  ) تفسير آيت االله مهدي الهي قمشه اي(                                                        

داراي دكتراي افتخاري فلسفه از دانشگاه بين ) حشمت السلطان  (حشمت االله دولتشاهيبه قلم 
  المللي لندن ، رم ، پاريس و كانادا

  "مرگ"تشريفات تحول ، 
  .هان اي خواهران و برادران عزيزجهان را به چشم خرد مشاهده كنيد و انديشه كنيد

شناس ، يزدان شناس، يزدان دوست و يكتا پرست  دستگاه يزداني راه يابد يعني خوداگر آدمي به
به طوريكه خود را با نيروي عالم بي ابتدا و بي انتها برحسب سرشت و سرنوشت مرتبط كند  واقعي شود،

  .  ر گرددي روشن بيني و درك مجهولات برايش ميس حدتا

رگاه فردي به اسباب و ابزار آفرينش نزديك شده و آشنايي حاصل نمايد و نيز ارتباط برقرار كند ه 
دبيمي نداشته و نمي هراس) مرگ(ل ديگر از تحو   . 

علاقه، پشتكار، ايمان، ، به آمادگي فردي دارد مانند عشقبهره برداري از دستگاه آفرينش احتياج 
يرا  تمرين و انجام ساير امور و اعمال لازمه كه در اينجا لزومي به شرح و بسط آن نيست ز،تسليم، تمركز

 كه همان سرشت  ست بيشتر از هر چيز استعداد ذاتي است بديهي ادر دستورات روحي بيان شده است،
  . هد بود شرايط در توفيق را دارا خوا اهمو سرنوشت مي باشد كه

آنگاه ميدانيم آدمي و ساير مخلوقات هيچگاه  مرده و نابود نشده و از بين نخواهد رفت چه مرگ 
لي بيش نيست تحو )س در اين ) ل به معني حالي ديگر شدن ، برگشتن و رجعت است تحوكه قرآن مقّد

و ) ٨۵ اسراء  (ليلاً قَلاّ المِ العنَ ممتيتُ ما اوي وب رمرِ اَنْم  وحِ الرُلِ قُحرو الّنِ عكنَلوئَسو ي: باب مي فرمايد



 ، جواب ده كه روح به فرمان خداست و آنچه از علم به شما دادند بسيار ندتو را از حقيقت روح مي پرس
  ) آيت االله الهي قمشه ايسير مرحومتف(                                                                               . اندك است

به امر او وارد بدن انساني شده يعني حلول كرده و مجدداً روح امر يزدان مقتدر مهربان است، 
  جاويد و بر قرار ) پريسپري(ي رجعت مي كند و پس از تحول در قرب منزلت عالم لا يتناهي با قالب مثال

  .  به شكل ديگر ادامه حيات خواهد داد و

به نام كلاس ) زمين (  رحم مادر را كلاس آمادگي و زندگاني در اين كره رااينك زندگي در
ي وتعليم تربيت و ارتقاء و درك در بينش و فهم و همين طور مرحله به مرحله در ترقّمقدماتي ميدانيم 

  . ش ميشوند الي غير النهايهيبيش از پ

مين دنيا پر و بالي پنهان در هسرشت و سرنوشت جسم و ،قالب مثالي ، روحي با دارا بودندمآ
كه  مي تواند با تمركز و تمرين و نيروي انديشه مغزي و ابزار مادي در فضا  و نيرويي شگفت انگيز دارد

ات پر تلألو و مسفر با ذرت به اختران دور دست مسافرت و جلاي ميهن نمايد و در احتي پرواز كرده 
 دوستي بر ، همدم و هم صحبت شده،خو گرفته) گانفرشت (خارج از جومخلوفات ، به اصطلاح درخشنده

رار قي را براي زيست در اين كره به مرور پيدا و بر رت زندگي سالم ديگقرار كرده و با عواطف آدمي
  .كند

 ، بينش، و مدارج دانش،مهربان مي باشدرقتدش يزدان ما بهترين و والاترين آموزش دهنده ا زير
مي و ريزتر از آن بچرخش  تات ايسم مغزي به وسيله تحركات ذرادراك و فهم آدمي از طريق مكان

ته به مورد ف گرمآمده و دستگاه انديشه و تمركز قواي عقلاني و تمرين ، از دانشگاه عالي يزداني تعليدر
  .ميگردد مند  ي روحاني بهرهوي و معنذ گوناگون مادل و از لذائئ در مي آورد و به نعمتها نااجرا

وغير يها و طراوتها كه زينت بخش عالم خلقت است به مردم كره خاكي ئك زيبا دريافت و در
اشاره مي كند و با انديشه ياد آور است كه يزدان خود را مشاهد كنيد ، بشناسيد و يكتا پرست خاكي 
  .شويد

ت  عشق و ايمان و محبرونبا قواي معنوي و روحي مجهز به ) گردش منظم خون( اگر نيروي قلبي را
بليت فيض و رحمت را خواهيد داشت، ارتباط و  ر كنيد آن وقت است كه قابان روشن و منوريزدان مهبه 

 آنگاه جهاني از بدايع و معاني و زيبايي وحدت نوين نور الانوار در وجود خود ،ر استيسم تيؤراتصال و 
دانست و ديق خواهيوين هر فرد را سر چشمه ممكنات روشن هستي و توفنات احساس مي كنيد و نور ذر 

  .لقت را تعقيب خواهيد كردخدر افق انديشه جستجوي رموز 



              هنگامي كه قالب مثالي،يش نيستبلي تحو)  مرگ( با تعريف و شرح فوق و اينكه دانستيد 
 اتي و شفافي شعاع هاي انوار تابناك ذرگوروح از كالبد جدا ميشوند، از تلألو و درخشند)  پريسپري( 

 آنوقت آگاه  ) لذتي كه با اين عالم دنيوي قابل مقايسه نمي باشد(ت روحي مي برند،ذّلنيروي الهي 
سف أت از تيميشوند امور دنيوي نسبت به عالم ديگر چقدر ضعيف و عقب افتاده و نقش قالب مثالي حكا

سرنوشت گذارده  دنيوي است كه اگر با لطف يزدان مهربان به وسيله ابزاري كه در غفلت در حيات
  . چه اندازه پيشرفتش عالي و نمودار بود،فاده شايان مي كرد و برخوردار مي شدتشده اس

اينك مي گويم در موقع رجعت بستگان و دوستان به پيشگاه جان آفرين مسرور و شاد باشيد و دل 
يدار و وصال ، از معتقدان به مرگ و نيستي بر گيريد  زيرا حجاب و هجر موقتي است و تشنگان زلال د

  . براي هر فرد با ايمان به راستي ها و درستي ها به زودي معلوم و مبرهن مي گردد

ي مراسم تعزيت درتحول روضع ظاه. يأس و نا اميدي، سوگواري، ناله و فغان بسيار نا مطلوب است
ته فتعلق گرانسانها، باقيمانده از زمانهاي قديمي است كه با احساسات و عواطف شخصي و آنچه بر آن 

مذموم بر خلاف عقايد همه اديان و مذاهب و افراد مواجه و مرسوم رديده يك روش و سنّت گمخلوط 
  .شده است

در تحولات لت روحي و جريان قلبي و رفتار تكاملي كه داراي عواطف  بديهي است  صاحبان حا
ب الهي منجر و نزديك ت و نشاط زندگي دنياي ديگر كه به قر مسرّو از نسرد بوده آدميان است خو

  .ي مي يابند ، خوشحال و شادمان مي گردندئمي شوند و زندگي پر ارزش تر و درخشندگي گرم نو

د، عشق و علاقه و دلبستگي عميق آدمي به بازگشت و رهنگاميكه ايمان برپاية معرفت قرار گي
ي وسيعتر، پر نعمت رجعت به حق افزوده شده ، باعث فرح بخشي و انبساط  خاطر است زيرا يك زندگ

ر  ملي دريافت مي كند كه با ثبات و حقيقت و راحتي واقعي بسيا تر و لذت بخش تري در مرحلة تكا
آنكه تحول يافته از اين نا آرامي و ناراحتي دنيا .  و همه مي گويند و احساس مي كنندنزديك مي شوند
رار شود و آدمي روحية بالنسبه شكفته اي هرگاه با نيروي ما فوق ارتباط حاصل و بر ق و نجات يافته است

و از نعمت ، را دارا باشد مي داند در تحولات آرامش ناگهاني براي شخص تحول يافته ايجاد مي شود 
مردمان فهيم و مترقّي از عيب و نقصي كه در تعزيت امروز . راحتي و آرامش روحي بهره مند مي گردد

ي به يك حقيقت عالي تر متوسل شده و آدمبايد .  دانندمرسوم است رنج مي برند و آن را محكوم مي
له ، گريه، ضجه، فرياد، خودآزاري   باشد رجعت روح سزاوار شادي و مسرت است، نه سوگواري ، ناهآگا

  . ر زشت و نا معقولانه به نظر مي رسد و مردم آزاري و ناسپاسي كه بدعت بسيا



زيه يافته و تحولات گوناگون پيدا مي كند و روح و ل در خاك تجدمي پس از تحوآبايد دانست بدن 
و از اين اي لايتناهي ادامة حيات مي دهد ژه اي به جان آفرين نزديك و در فضجان با عشق و علاقة وي

 اغنيا دادن و تشريفات زائد، بنابراين سياه پوشيدن و مويه كردن و غذا به. شودزندان غم انگيز خلاص مي
پس بايد در موقع تحول سپاسگزار به درگاه يزدان مهربان بود و   .هد بودواب و خطاي محض خواناص

ل يافته به مقام و مرتبة عاليتري تبريك و شاد باش گفت كه شخص تحوطلب مغفرت كرد، به هم 
  . رسيده است

بعدي به خاطر بسپاريد دنياي . ناب ورزيدپس، از اين هياهو و جنجال، خودآزاري و مردم آزاري اجت
  . منه تر است از آنچه تصورمي رودپردا

در خاتمه اين را هم بگويم قسمت اعظم دنياي ديگر فعلاً ناشناس و مجمل و نهفته و ذخيره براي 
  . بعد مانده است

همه را به يزدان مقتدر مهربان مي سپارم كه آدميان را از هر گونه خرافات و تعصبات خشك بي 
  .مدد دهندة شما باشد و يزدان يار                                                              . مورد نجات بخشد

**********                                                 
 

) حشمت السلطان  (حشمت االله دولتشاهي روشنفكر الهي مقالة فوق كه به قلم دانشمند معظمِ        
ا محرك آمد تا سخناني به صورت نظم بيان دارم و همراه اين است چنان مرا مجذوب كرد كه طبع ر

.اميد كه راهنمائي براي بشر امروز گردد. تقديم خوانندگان گرامي كنم كلمات پر ارج  
 

تـس زاـوگ و عـه و سـ، گرياسيـسپ  نا                  زاست  س شادي بحق برگشت كس،چون   
   ت ـس اـبج س ناـان بـاران و كسـ ي جـ رن                    است اليـ خوشح  ةـ ماي لوـ تح   نـاي

تـس اـفض ردـانن   روح و جان با عشق جا      زيه             ــ تج   درـ ان  اكـ خ   در  دــكالب  
ت ـس اـويه خطـدن و مـه پوشيـس سيـ پ         ن           ـ ت دانـ زن  از دـرديـگ ا ــ ره ونـچ  

تـرواس  اـ ن اًـنـيـقـي  دادن  تــيـلـ   تس         ت         ـ اس مـر هـ ب نـك گفتـبريـع تـموق  
ت فزاست ـ  اين بهين كار است و هم رحم                 داي   ــ خ اـهمتـكرِ بيــ ش دـ باي ردــك  

ست دان را رضازـزين كه يـ  آن روش بگ                   وي ـايهـرف بس است اين هـو اشـبازگ  
علي اشرف كشاورز                                                                                           


